
 

 

 

 

 

 

  چهین شهیدر اند ی شناختمختصات انسان

   ییطباطباعلامه آراء  یآن بر مبنا یامدهایپ  یابیو ارز
 جواد غلامرضایی 

 سیده زینب سلطانی 

 ده ی چک

ن  انسان و حق ئ به مس   چه ی نگرش  به    ل ی و تما   انه ی گرا ی ماد   ی ها شه ی اند   اساس   بر او،    قت ی له 

و    ی ف ی به همراه دارد. پژوهش حاضر با روش توص   ی ا ژه ی و   ی امدها ی که پ   است اصالت تجربه  

آن در    ی امدها ی پ   ی اب ی و ارز   چه ی ن   دگاه ی از د   ی شناخت مختصات انسان   ی بررس   منظور به   ی ل ی تحل 

اساس    گرفته شکل   یی طباطبا   مه علا   ی آرا پرتو   بر  ن   ی ها افته ی است.  نف   چه ی پژوهش،    ی با 

انسان را    ش، ی زمان خو   رش ی مورد پذ   ی ن ی و د   ی اخلاق   ی ها نمودن ارزش   اعتبار ی ب و    یی گرا عقل 

انسان را به باور    ، ی وهله بحران   ن ی از ا   ی نجات و   ی لکن برا .  کشاند ی م   یی گرا ست ی تا پرتگاه ن 

آن در ابر انسان نمود    ار ی ع تمام که ظهور    د ی نما ی دعوت م   ش ی و و اصالت قدرت خ   ی توانمند 

انسان و    ت ی از شخص   یی گرا ل ی تقل  ن ی چن   یی است که علامه طباطبا   ی حال  در  ن ی است. ا   افته ی 

  ی ا جه ی نت   ک ی ز ی متاف   ی با ابعاد اله   ز ی و ست   یی گرا قل ع   ی نف   را ی . ز تابد ی تن بر روان را برنم    ح ی ترج 

اند   اعتبارشدن ی ب جز   خردگرا   ی ورز شه ی اوزان  و   یی و    ی اصل   منشأ   ن ی همچن   ی ندارد. 

  ی و قرب اله   داند ی م   ی و ارزش   ی معنو   ی ها انسان را، حذف خدا و انگاره   ی در زندگ   ی انگار پوچ 
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  ی و جمع   ی فرد  ی آن زندگ   ه ی که در سا  ی ت ی . غا کند ی مطرح م   ی زندگ  ی اصل  ت ی غا   عنوان به را 

 . رد ی گ ی و عدالت شکل م   ی معنادار   ، ی مند هدف   اساس   بر انسان  

 ابر انسان.   ، ی طلب قدرت   ، ی انگار ست ی ن   چه، ی ن   ، ی علامه طباطبائ  :هادواژه یکل

 بیان مسئله 

یک از  شناسی نیچه برگرفته از عقاید اساسی وی بر مبنای اصالت ماده و تجربه است. هیچانسان

دهی به حقیقت وجودی  مفاهیم فرامادی و تعابیر مابعدالطبیعی در ساختار فکری وی برای شکل

نقطه اوج نگرش   ندارد.  به    محورانهانسانانسان و سرنوشت او جایگاهی  تفکر نیچه، اعتقاد وی 

کفایتی این امور، حکومت خداوند، اخلاق و دین مسیحیت است. وی با حکم به بی   افتنیانیپا

 کند. انسانی که با فروپاشی تمامی انسان را مرکز توجه، قدرت و تسلط بر جهان هستی معرفی می 

نه  انگاری قرار دارد و بدون هیچ پشتوای اخلاقی و دینی زمانه خود، اکنون در مرحله نیستهاارزش

تواند با  پردازد. بدین ترتیب می و هنجارهای جدید می   هاگذاری آرمانقدسی و الوهی، به ارزش

چهارچوب خود  مطلق  اراده  و  قدرت  به  و  هااتکا  طبیعی  علوم  مبنای  بر  را  نوینی  معرفتی  ی 

 کند.نیچه از چنین قدرت مطلقی به نام ابرمرد یا ابرانسان یاد می.  ریزی کندی تجربی پیهاروش

بررسی    از شخصیت  توان دریافت که وی چنین تقلیل علامه طباطبایی می   ی آرابا  گرایی 

کند و این نحوه از نگرش را دارای پیامدهای منفی در  جسم بر روح را رد می   انسان و ترجیح

و   طرفکیازوی، ستیز با عقل و الهیات متافیزیک    داند. از نظرزندگی فردی و جمعی انسان می

ارزش بن طرد  در  را  انسان  دیگر،  طرف  از  اخلاقی  و  دینی  پوچ های  معناگریزی بست  و  گرایی 

که برای رهایی از آن به موجودی زمینی و منفصل از امر قدسی به نام  کند. هرچند  محبوس می 

ای در برندارد. وی پذیرش دین  ست و نتیجه ا  خود او  وپرداختهساختهکه    ابر انسان، متوسل شود

نیست  از  رهایی  اصلی  مسیر  را  خردورزی  با  همگام  اخلاق  میو  که  انگاری  آنداند  پرتو   در 

 .گرددی م  نیی تببشر   گیانگاری زندمندی و غایتهدف 

  



 ييطباطبا آراء علامه یآن بر مبنا یامدهایپ   ياب يو ارز چهین  شهيدر اند يشناخت مختصات انسان

 

 

253 

 گرایی و قوه ادراکی انسان . عقل 1

گرایی سنتی و  گرایی تا زمان نیچه دو دوره مهم را پشت سر گذاشته است. عقل عقل   ی طورکل به 

نیچه  گرایی مدرنیته. در عقل عقل  به حقایقی    شدت به گرایی سنتی که  انسان   مخالف آن است، 

یی فراعقلی تحقق دارند و عقل انسان هر چند  ها عنا که واقعیت عقل خود اذعان دارد. بدین م   ی ماورا 

گرایی مدرنیته که از دکارت  کند. در عقل آنها را درک نکند، لیکن حقیقت وجودی آنها را انکار نمی 

رسد، انسان و عقل وی محور اصلی برای درک همه  شود و در زمان کانت به اوج خود می آغاز می 

 گیرد.  نیست، مورد تردید قرار می   درک قابل از نظر عقل انسان زمینی  حقایق است و فهم هرآنچه  

عقل  بین  وثیقی  ارتباط  انسانچنین  و  به شمار گرایی  مدرنیته  دوران  مهم  گرایی شاخص 

رود و توانمندی عقل انسان  از این مسیر فراتر می   تهیمدرن پستیک فیلسوف    عنوانبهرود. نیچه  می 

داند می  قبولرقابل یغکند. وی نظرات دکارت و کانت، در مورد شناخت را  در درک امور را رد می

ی غیر قابل اصلاحی است که وی را در فهم حقایق  هاو معتقد است عقل انسان دارای محدودیت

ترین سفه در داشتن خردمندی و حکمت را نامعقول عاجز کرده است. تا جایی که وی »ادعای فلا

دارد مطالب فلسفی و عقلانی  نیچه اذعان می .  (350:  1389)نیچه،  داند  می ترین ادعا«و گستاخانه 

است که با فضای   رابطهنیدراداوری و نظرات شخصی وی  کند تنها پیش که هر فیلسوف مطرح می 

دیگری در  بلکه رانه    ست؛یننه شناخت، پدر فلسفه  فرهنگی و فکری او ارتباط مستقیم دارد. »را

 .(33 :1390نیچه،) گیرد«ابزار به کار می  همچونکار است که شناخت را 

وی به دلیل مخالفت با هر گونه تغییر پیوسته و مستمری که رنگ واقعیت به خود بگیرد،    

بود خود مشخص و    ناتوان بود. به همین دلیل معتقد  پیوسته   در پذیرش حقیقت قابل تغییر و

پیوسته  من  و  ندارد  وجود  شناختن  برای  انسان  معینی  ذهن  نیست.  محقق  خارج  عالم  در  ای 

 .(195 :1382 )تریگ،پردازد است که به نفی تمام مبانی و حقایق در پس ظواهر امور می  ی اگونه به

توسط ذهن  یابد. آنچه که از خارج  دست نمی   ی قیو حقبه معرفت راستین    انسان  ن،یبنابرا

بلکه تنها وهم و خیال است. در نتیجه این   ،شود حقیقت مطابق با واقع نیستانسان درک می

تواند از نمودهایش جدا شود و به حقیقتی اصیل، ماورای ظاهر زندگی  گاه نمی خود پیوسته، هیچ

  چرا   ،شودطریق وصول به واقعیت با شکست مواجه می   در  یآدمکوشش  .  به نحو معناداری برسد

 .(56: 1399 )نیچه، گیردگاه در مقام کشف واقعیت قرار نمی که ذهن هیچ
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ها  و  و موهوم هستند، بلکه گزاره  فهمرقابل یغمجموعه ادراکات و معانی،    تنهانهاز نظر وی  

های ترکیبی پیشینی،  احکام و استنتاج   رونیازا  .(265  :1389  )نیچه،  درک آنها نیز چنین ویژگی دارند

 .(39: 1390)نیچه، اندیر قابل قبول کاذب و غ

  نگهداشت ی ترکیبی چه ضرورتی دارد؟ یعنی دریافتن اینکه برای  هابه حکم  باورداشتن

ما احکام  می   ،موجوداتی چون  این  که  داشت  باور    خودیخودبه اگرچه    انددرست باید 

روشناندنادرست  یا  بی .  و  بنیادی پیرایه تر  و  حکم تر  بگوییم  پیتر  ترکیبی  شین  های 

در دهان   نهایا و ها را نداریم باید ممکن باشند. ما حق دادن چنین حکمنمی  وجهچیهبه

 .(40: 1390 )نیچه، نادرست نیستند ما جز احکامی 

عقل انسان در فهم امور حکم   یتیکفای ب، به  زیستعقلمتفکری    عنوانبه ، نیچه  اساسنیبرا 

 عنوانبهد. این در حالی است که علامه طباطبایی  دانمی   اعتباریبکرده و آن را در درک حقایق  

گرا، دیدگاهی متفاوت و متضاد با نیچه دارد. از دیدگاه علامه »عقل قوه شناخت و  فیلسوفی عقل 

اعتبار این (  405  :1ج،  1390)طباطبایی،  شود«  ادراک انسان است که موجب صدور احکام کلی می 

داند و آن را از سایر  »حقیقت نفس انسان را متشکل از عقل می است که    ی ااندازهبهقوه نزد ایشان  

کند«  داند و آنها را فرعی از فروعات نفس محسوب میقوای انسانی مثل دیدن و شنیدن متمایز می

 . (247: 2ج،  1390 )طباطبایی،

داوری  پیش که تمام احکام عقلی بیان شده توسط فلاسفه چیزی جز  با بیان این   طرف ک ی از نیچه  

معیاری برای فهم    عنوان به شخصی آنان نیست و از طرف دیگر با رد احکام ترکیبی پیشین کانت  

  داند حقایق، معیار و سنجه خوب و بد بودن افعال و اخلاقی دانستن آنها را مربوط به قدرت انسان می 

و اراده والای    قدرت   با حسن و قبح امور و افعال انسان پیوستگی عمیقی    ن ی ؛ بنابرا ( 86:  1378)نیچه،  

او دارد. به هر میزانی که انسان قدرتمندتر باشد، ارزش وجودی بیشتری دارد و هر چقدر از قدرت  

 گردد.  ه تلقی می ی ما دون   کمتری برخوردار باشد موجودی ضعیف و 

گردد و در مرتبه بعد این قوه  به اعتقاد علامه، حسن و قبح افعال و امور به ذات آنها بر می 

»عقل    فرمایندتواند خوبی و بدی امور را تشخیص دهد. ایشان می لانیت انسان است که می عق

می  و مشخص  تصدیق  را  آنها  و  است  و مضر  مابین شر  و  نافع  و  بین خیر  تمییز  کند«  نیروی 

تواند در برخی شرایط امری مطلوب به شمار اگرچه قدرت می   نی؛ بنابرا(250:  2ج،  1390  )طباطبایی،
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اگر    د؛یآ دیگران اما  حقوق  نمودن  پایمال  راه  از  یا  و  باشد  دیگران  به  ستم  و  ظلم  مسیر  در 

 گردد. محسوب می یراخلاقیغ باشد امری قبیح و  آمدهدست به

ظلم به دیگری که ضعیف و  این در حالی است که  به اعتقاد نیچه، حتی اگر قدرت از راه  

قدرتمند بودن ارزش ذاتی صرف    رایاست؛ زناتوان است به دست آید امری مطلوب و پسندیده  

است    یومرجهرجنظم و عدالت در جامعه و ایجاد    رفتنن یازبدارد. پیامد اخلاقی چنین تفکری  

 شود که در موضع قدرت قرار ندارند.    گیر قشر ضعیف اجتماع میکه دامن

 ی اخلاقی ها . انسان و ارزش 2

 مسئله ای مهم است که وی کار فیلسوف را حل  گذاری از نظر نیچه به اندازه ارزش و ارزش  بحث از

داند و  را انسان می   هاارزش  میگذار تمای پایهو   (68:  1382  )نیچه،  داندبندی آنها می و رده  هاارزش

هیچ بشری مقوله  ارزش  مادی  زندگی  از  را جدای  برای    هاانسان  داند.نمی  ای  که  امور  هستند 

می   کنندمی آفرینی  ارزش  مختلف کار  به  زندگی  در  را  آنها  سپس  در گیرندو  انسان  نقش   .

  )ر.ک: نیچه،داند  میاست که وی مفهوم انسان را مساوی با مفهوم ارزیاب    ای آفرینی به اندازهارزش

 . (Sleinis.E, 1994: 87) رزشی وجود نداردگذار هیچ ادر واقع بدون موجوداتی ارزش .(76: 1391

پردازد و به امور می در درون عالم ماده به جستجو    ها و باور  ا وی برای یافتن خاستگاه هنجاره

وجود ندارد که   یرانسانیغ  منشأهیچ  کند.  میامور اخلاقی اعتنایی ن   یتبارشناسماده در    ی ماورا

 .(94: 1390 )سایمون، سنجه بگذاردی اخلاقی را به هابتواند ارزش

ی اخلاقی هاکند. ارزشتقسیم می  گانیفرومانیچه اخلاق را از اساس به دو قسم والا تباران و  

می ایجاد  والاتباران  یعنی  نخست  گروه  ارزشرا  بلکه  موج  خودی خودبه   ،هاکنند.  نیستند  ود 

اند.  اند و برتر از دیگران برشمردهردهرا نیک احساس ک  گاهشانیجابزرگان و قدرتمندان خود و  »

 .(28: 1382  )نیچه، یگان هستند«ماو همگان و فرو شانیپست انددیگران همان 

خویش» ذات  در  و    ،زندگی  است  کردن  خویش  آن  و    شدنرهیچاز  ناتوان  و  بیگانه  بر 

را داری قدرت و تباران  وی والا  .(255:  1390  )نیچه،از همگان است«    یکشبهرهوی و    کردنسرکوب

کس عاجزانه زانو نخواهد یچچیز و هداند که »در مقابل هیچخیر می   منشأگذار و  اراده قوی و ارزش

هستند که وی از آن به اجتماع و در مقابل جمعیت کثیری از جامعه   (Gellner.E,1964: 26)  زد«
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  تنها نه بردگی قرار دارند. این گروه  برد. افراد فرومایه که در موضع ضعف و شر و  ای نام می گله

ارزش هنخواهند    هاخالق  بلکه  آنچه »  توانندمی ن  گاهچیبود؛  جز  دهند  نسبت  ارزشی  خود  به 

 .(261: 1390 )نیچه،« دهند می سرورانشان به آنها نسبت 

پاره با خود  شخصیتی دو  مثابهبه تی واحد بلکه  شخصی  عنوانبه انسان نه    ،تباردر اخلاق برده

 انسانی که هرگز احساس افزایش قدرت و پرباری نخواهد داشت   .(146:  1398)نیچه،    شودمیجه  موا

(8  Nietzsche.F, 1976:)  . به همین خاطر جهانی را که بتواند از بطن آن به قدرت دست یابد برای

شود و جهانی فراحسی که ارزش می پس این گونه است که جهان حسی بی  کند.خود پردازش می

برازاده   برده  ابراز قدرت فرد  و  تلقی می تخیل   زاده،)فتحگردد  ی رفع عطش خویش است، مهم 

 شود.میتوزانه برده به طبقات بالا هرگز از او جدا ننگاه بدبینانه و کینه  .(72: 1395سهرابی، 

رود  می به شمار    لتیبلکه رذ  ست؛ین  و ارزش اخلاقی  فضیلت  تنهانهیکی از اموری که نزد وی  

ی  که در جهان کدام ابلهی به پایه ابله »وه    گویدمی ترحم و شفقت است. وی در این باره    مسئله

 .(103:  1391)نیچه، رحیمان رسیده است« 

زدگی  حقیقی و جهان نمود چیزی جز تباهیبندی جهان به یک جهان  به اعتقاد نیچه بخش

که    دئالیا »دروغ    .(51:  1399)نیچه،    ستنی است  لعنتی  کنوهمان طوق  واقعیت  تا  گردن  بر  ن 

است که دست به    ختهیدرآمو خود بشریت چنان تا عمق غرایزش با این دروغ  آویخته شده است  

زند که بتواند شکوفایی و آینده را برایش تضمین  یی می های معکوس با ارزشهاپرستش ارزش

گاه به جایگاه والاتباران  از دیدگاه وی بردگان و افراد فرومایه چون هیچ  .(92:  1384)نیچه،  «  کنند

در مقابل برای خود دانند و  میرا نادرست    شانی زندگرسند آنان را شماتت نموده و مسیر  مین

فرا و  معنوی  می جهانی  تصور  هستند.  حسی  عالیه  مقامات  دارای  آن  در  که  اخلاق  کنند  وی 

 جست. ی مدانست و همواره از آن بیزاری میمسیحیت را برگرفته از همین نوع اخلاق 

لاتباران است های وا های اخلاقی امر نسبی و وابسته به خواسته در نگاه نیچه ارزش ن،یبنابرا

برای قشر ضعیف جامعه مشخص می و ارزش آنها  امر  کنند. به همین دلیل،ها را  نسبی و   این 

 وابسته به خواسته و میل آنها است و امر ثابت و ذاتی نیست.  

ت افعال و های اخلاقی امری ثابت است که از ذا باطبائی ارزشدر نگاه علامه ط  کهیدرحال

عدالت ذاتی و بدی   نیکی  مثلاا   .ذاتی آن است  ،نیکی صفت یا فعل خوبگیرد و  می  نشئت رفتارها  
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ذاتی   نسبی ظلم  علامه  درنتیجه  است.  را  آن  اخلاقی  می   صراحتبه گرایی  به  رد  قائل  و  کند 

-176:  2ج  ،1372؛  192:  16ج،  308:  1ج؛  11و    10:  5ج  ،1390طباطبایی،  )ر.ک:  است    لاقاخ  در  گراییمطلق

است؛ اما  نگاه علامه مربوط به مفاهیم اخلاقی    در اخلاق ازگرایی  است که مطلق   ذکرانیشا.  (183

نسبیارزش  قیمصاد امری  اخلاقی  مفهوماا  است.   های  عدالت  مطلقاا   یعنی  اما  حسن    و  است؛ 

 . (14: 5ج  ،1390)طباطبایی، و نسبی است   رییتغقابل  آن در طول تاریخ قیمصاد

جامعه مانند    آحاد نکته دیگر در نگاه نیچه اختصاص اخلاق برای قشر والاتباران است و سایر  

در    دائماا  شود. قشر ضعیف ن برای آنها مشخص می ا تبار ای هستند که معیار اخلاق توسط والا گله 

در واقع نیچه معتقد است که قشر بردگان  .  ای از اخلاق ندارد ه شر، ضعف و بردگی هستند و بهر 

 است.    قدرتمندان مختص به والاتباران و    و اخلاق اخلاق و شخصیت اخلاقی ندارند  ای از  ه جامعه بهر 

فراگیر برای   ی امر  یاتاخلاقکه اشاره شد،    همان گونهنگاه علامه طباطبائی    از  کهیدرحال

 رو نیازاصف به صفات اخلاقی هستند.  از ضعیف و قوی مت  ها است و همه افرادتمام آحاد انسان

افراد جامعه انسانی  و برای همه    باشدابت است که مختص به قشر خاصی نمی ذاتی و ث  ی اخلاق امر

امور  عمومیت    ن یهمچنشود. وی  نفس می   و کمالرشد  سبب  ی  های اخلاق . ارزشگرددمعین می 

در مقابل دوپارگی شخصیت اخلاقی انسان در نگاه    داند ورا به فطرت انسان مرتبط می اخلاقی  

منتج به اصول اخلاقی    که  استای وحدت و ثبات در طبیعت خود  نیچه، معتقد است انسان دار

این صفات با سرشت نوع انسانی    شود.امل عفت، شجاعت، حکمت و عدالت می ثابتی است که ش 

دن اصل این صفات نسبیت راه ندارد و  که اشاره شد در مطلق بو  همان گونهخوانی داشته و  هم

 .(563- 574: 1ج ،1390 )طباطبایی،فقط در مصادیق آن نسبیت مطرح است 

مه معتقد  ثابت نوع بشر است که فطرت نام دارد. علاحقیقت  اخلاق در    رو محور اصلیازاین

 تگریهدا رو یک  ازاین  .د کنواحد است یک سعادت و شقاوت  را دنبال می  است که چون نوع انسان

نیاز است  دار  واحد  فطرت  و  خلقت  نوع  که  نگاه    .(269-267:  16ج   ،1390)طباطبایی،  د  نتیجه  در 

آن از قشر ضعیف و برده   یو نفاخلاق به قشر قوی و والاتبار    دادناختصاصآمیز نیچه در  تبعیض 

 از نگاه علامه مردود است.
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 . انسان در مواجهه با خدا 3

توان به جد یک فیلسوف  وی را می   که ی طور به مشهود است    شدت به در اکثر آثار نیچه  ناباوری  دا خ 

ترین ضدیت با باشندگی بوده است. با  ستیز به شمار آورد. از نظر وی مفهوم خدا تاکنون بزرگ خدا 

خدا    البته مرگ   . ( 45: 1399)نیچه،    توان جهان را نجات داد انکار خدا و انکار مسئولیت در برابر خدا می 

گونه  ی بنیادین و اصطلاحات خدای ها است که تمام ارزش   ی ا مسئله الهیاتی نیست، بلکه    ی ا مسئله تنها  

 . ( Williams.R, 2012: 265)   گیرد خوب و بد را در بر می   اخلاق،   فرهنگ، از جمله حقیقت، عقل، 

گذارد، تصویر زندانبان و تصویری که از خدا و انسان به نمایش می   ،وی در تمثیل زندانیان

گذرانند تا اینکه  کنند و روزهای محکومیت خود را می زندگی می  یسختبه زندانی است. زندانیان 

آورد آزادی مطلق و رهایی از زندان  شوند. آن روز برای آنها رهیک روز متوجه مرگ زندانبان می 

دهد که خدا همان زندانبان است و  نیچه با این تمثیل نشان می .  (Nietzsche.F, 1988: 96)  است

ای از زمان قرار داریم که خداوند دیگر وجود ندارد و  هستیم. اکنون در برهه  هازندانیان ما انسان 

 ایم. ما به رهایی مطلق رسیده 

فانوس به   ای کند، دیوانه در تمثیل دیگری که در کتاب حکمت شادان مطرح می   نیهمچن

به تصویر می  بیند  اعتنایی دیگران را می کشد که در جستجو خداوند است و چون بیدست را 

 . (185 :1389 )نیچه،« میاکشته، خدا مرده است، ما او را خدا مردآورد که »فریاد بر می 

از نظر نیچه خدا فرآورده واکنش انفعالی بشر و محصول ترس و در واقع یک نوع خطا در    

ناشی از ناتوانی    ی ع ی فراطب ی طبیعی به موجودی  ها رخداد   دادن نسبت است. به باور او    آدمی   تفسیر 

وی    . ( Young.J, 2006: 106)   است و علل طبیعی    ها مندی بر مبنای قانون   ها عقل بشر در تفسیر پدیده 

جایی که نبود وی  ای برای انسان و زندگی او ندارد. تا گوید که هیچ ثمره از مرگ خدایی سخن می 

ی خداانگارانه  ها یی که دین و آموزه ها شود. محدودیت موجب رونق، شکوفایی و قدرتمندی انسان می 

 شود. زنجیری است که مانع پیشرفت انسان می   همچون کند  برای انسان ایجاد می 

موجودی که انسان با    .(23:  1391)نیچه،  داند  می   وی خدا را موجودی شر و ضد بشر  ن،یبنابرا

اعتماد بر خویش    ی جابه ترین شرایط زندگی  شود و در سختبه او دچار خمودی و سستی می   اتکا

 انیپای بگشایی است و این شروعی  ی ذاتی خود منتظر ظهور دستی از غیب برای گره هاو توانایی

 انسان است.  ی خردیببرای 
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 باشد. خدا مرحله تریندهنده پست شانن  شاید تصور این خدا، نوع  روندهپس  سیر در

 زندگانی  متناقض  مقام به  باشد زندگانی  به جاوید  آری  یا  که دگرگونی،  این  یجابه

 به  اراده طبیعت و نیروی  زندگانی، به نسبت  دشمنی وجود خدا است. درکرده   تنزل 

 .(46: 1352)نیچه، نموده است   تجلی زندگی

اعتبار نمودن خدای مسیحیت و سلب قدرت و اراده از او، انسان را  بی نیچه پس از    ن، ی بنابرا 

که او    ی ا گونه به .  داند و صفات کمالی را منحصر در وی می   دهد مرکز اصلی قدرت قرار می   عنوان به 

خدا ناامید شود، بلکه باید با تمرکز بر توانایی    عنوان به   ی رانسان ی غ ای  نباید از نبود پشتوانه    تنها نه 

 بخشد.    سروسامان تنها حقیقت اصیل، زندگی خویش را    عنوان به در همین جهان مادی    خود 

و آفریننده در عالم با ادله   مبدأ  عنوانبه وجود خداوند را    تنها نه در مقابل علامه طباطبایی  

او را به خدا   یهای توانمندتمام کمالات انسان و    منشأبلکه  کند،  فراوان عقلی و تجربی اثبات می

و تمام    تجلی ذات خدای متعال  از نظر وی تعینات عالم،   .(352  :1ج،  1390)طباطبایی،دهد  سبت می ن

ه احتیاج به  . همه چیز در وجود و بقای خویش در هر لحظ استعالم معلول علت واجب الوجوب  

 جهت ازآنعالم، قائم بالله است. »  بودنزنده بلکه    ،خدا نمرده است  تنهانهرو  آن علت تام دارد. ازاین

واج  و  دارد  خود، حضور  نزد  تام،  حقیقت  این  خود  که  مىاستد  ظاهر  »علم«  تعیّن  و شود؛  ، 

از جمع بین    و  شوداست، تعیّن »قدرت« آشکار مى   که مبدأ تامّ همه کمالات وجودى   جهتازآن

 .(43: 1387)طباطبایی، « گرددقدرت و علم، تعیّن »حیات«، هویدا مى 

ستی و زندگی  برای او در ه  یریتأثبیند و  برخلاف نیچه که بود و نبود خدا را یکسان می

داند. خداوند با فیوضات  انسان قایل نیست. علامه خداوند را مبدأ بالفعل پیدایش هر موجودی می

آنها، تحقق مى   ایاش، به ذات همه  و ظهوروجود و برکات تجلّى   از دیدگاه علامه    بخشد.و آثار 

هر صفت    نی؛ بنابراستا  ظرف هویّت آنها  ظهور او در مرتبه ذات و  صورتبهموجودات    جادکردنیا

تحقق دارد. اگر صفاتی همچون قدرت و اراده و نیک سرشتی    کمالی براى خداوند است و در او

 .(45: 1387)طباطبایی،  شود همگی ارتباط وثیقی با خالق خود دارددر انسان مشاهده می 

علامه    کهیدرحالداند.  ایمان به خدا را ترس و ناتوانی انسان در فهم حقایق می  منشأنیچه  

شمرد. فطرتی که وجود انسان را یکپارچه نیاز و تعلق به نیرویی خداباوری را فطرت برمی  منشأ

است که در تنگناها و   ییماورابیند. ارزش چنین نگرشی، حضور قدرتی  الوهی و غیرمادی می

 برای رهایی و رستگاری است.  گاه محکمیتکیه، ی نظر و عملهابست بن 
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با توجه به نفس خو امور خود    ریکه مالک وجود خود نبوده، در تدب  ابدییدرم  ش،یانسان 

آلام و مصائب    ریمالک وجود خود بود، خود را از مرگ و سا  ی است. اگر و  ریغ   ازمندیو ن  مستقل ریغ

که    یطیو شرا  ی زندگ  یبحران  ی ها . انسان در لحظه(401:  8، ج1390،یی)طباطبا  داشتی نگه م   ی زندگ

و آن    کندی را تجربه م  ی اتازه  تیوضع  ش،یکرده، در درون خو  دیقطع ام  یعیاز همه اسباب طب

قدرت  دیام قدرت  یبه  از  جاست    ی ماد  ی هابرتر  را  (393:  12)همان،  پروردگارش  فطرتاا  انسان   .

 . (135: 7، ج 1390 ،یی)طباطبا کندیو مراجعه مو هنگام اضطرار به ا شناسدی م

 در زندگی انسان  ی آن ها و آموزه  . جایگاه دین4

بر آموزه هاارزش  رشیپذعدم به رد  های اخلاقی مبتنی  نیچه، بدون شک  ی مسیحیت از سوی 

 ی صفات کسب به بیبا ترغ تی حیدین مس  انجامد. از نظر وی دین و اخلاق دینی از جانب وی می

نوع  ذل گر،ید ر یتعب به  و م، سرسپاری یتسل،  یرخواهیخ ،یدوستمانند   ت یشخص لانه،  یاخلاق 

موجب  ی  اخلاق ن یچن  و ردار است یواگ ی آلودگ کیشفقت   و کند. رحمی م سرکوب را انسان یواقع

وی دین مسیحیت را برگرفته از اخلاق مسیحی  .  (216  :1378،  )نیچهشود  می  اروپا چهره یزشت

 ، دانست که از نظر او همان اخلاق بردگان و زیر دستان است. دین از انسان موجودی خوارمی 

که در تقابل با اخلاق مسیحی است انسان   مردانبزرگسازد. اما اخلاق  گو می زبون، ریاکار و دروغ

 .(45: 1382)نیچه،   کندرا همواره به قدرت، شجاعت، بزرگ منشی و عزت دعوت می

گوید یک خیال و دروغ بیش نیست چرا از نظر وی اعتقاد به اینکه دین از برابری سخن می 

توان این نابرابری را از امری فطری و طبیعی است و نمی   هاعدم تساوی میان انسان  که نابرابری و

ارزش برابر با قدرت است. همواره گروه اندکی در موضع قدرت  .  ذات و طبیعت انسان جدا کرد

برداری و سرسپردگی هستند. دعوت طبیعت در موضع فرمان  حکمبه  ی شماری بقرار دارند و گروه  

 .(274: 1387 )نیچه،ای جز ضعف و خواری ندارد ی و برابری نتیجهسطحدین به هم 

اند که ثمره آن تنها یی برای بشر ارائه دادهها از نظر وی ادیان یک سلسله دستورات و توصیه

قدرت از  را  انسان  و  بوده  بشر  می   عنوانبه مندی،  انحطاط  دور  ذاتی،  و  اصیل  تمام کند.  ارزش 

گوید این یا آن کار را بکن و از آن  دین می »رفت و قدرت انسان است.  دینی مانع پیش  ی هاآموزه

: 1399)نیچه،  محض است    یخردی ب« چنین نگرشی  ...گرنه  و این دوری گزین تا کامروا شوی... و
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 موارد از یکی  مذهب  کند.یم هیتجز تیشخص نیچند به را خود  دلساده  یمذهب  انسان  .(94

 اهتزاز و یخوش احساس کیو   خود از ترس و وحشت احساس ی است. نوع تی شخصی  دگرگون

 راه خداوند به  باور تا کندی م تیکفا یاحساس تندرست  ،یباش مارانیب انیم در چون .  العادهخارق

 .(135  :1387)نیچه، کند  به او را القا قرب

آنچه بیان شد، از نظر نیچه دین مخصوص قشر فرومایه جامعه است که به دلیل    بهباتوجه

برابری،   همچونی دینی  هاآموزه.  جویندخود بدان تمسک می   ی های توانمندترس و ناامیدی از  

ثمرند چرا که نابرابری در میان بشر یی پوچ و بی هانوع و رفع نیازهای دیگران تلاشکمک به هم

داند و  اعتقاد به دین را امری فطری می  منشأی است و هرگز از آن جدا نخواهد شد. علامه  ذات

 شمرد. پیامد چنین نگرشی را فراگیری تبعیض و نابرابری در جامعه بر می 

خود»انسان   فطرت  به  واقع،  متوجه  با  را  خود  زندگی  مفاسد  و  مصالح  فطری همه  بینی 

شخیص دهد، همان مصالح و مفاسد واقعی زندگی وی دهد و هرچه در این باب تتشخیص می

 ( 50:  )طه«  ءٍ خَلْقَه  ث مَُّ هدَىك لَُّ شَيْ  رَب ُّنَا الَُّذِي أَعطْىآیه »   وی ذیل  .(306:  15ج،  1390  طباطبایی،)«  است

سوی کمال مختص به  خداوند بعد از اتمام ذات هر شیء، آن را به  کند که این مطلب را مطرح می 

اش که متمم ذات  اقتضایی ذاتی نسبت به همه لوازم و کمالات وجودی وکند یت میخودش هدا

 .(57: 1398 طباطبایی،) ددهاوست، قرار می

 کند: ی دینی را این گونه توصیف میهاسازی آموزه وی ثمره پایبندی و پیاده

بیش  ایجاد یک زندگى متوسطى است که فاصله طبقاتى در آن فاحش و  امور   غرض از این 

هم  و  وحدت  نتیجه،  در  تا  نباشد،  اندازه  خواسته از  و  گشته  زنده  متضاد  بستگى    و هاى 

مختلف    شئون دشمنى از بین برود. چون هدف دین این است که زندگى بشر را در    ی ها زه ی انگ 

شود  نظام ببخشد و سعادت انسان را در دنیا و آخرت تضمین نماید و چنین چیزى حاصل نمى 

ها. مؤمنین همه برادر یکدیگرند  نوع و اصلاح جهات مالى و تعدیل ثروت   مگر با اصلاح حال 

 (. 527:  9، ج 1390  ، طباطبائی )   و زمین و اموال آن، تنها از آن خداوند است 

  طرفبهها و لذات خالص زندگى مادى همه  نابرابری در فرهنگ غرب باعث شد که ثروت

 جهان که همان طبقات پائین جامعه  مردم  نیرومندان و توانگران سرازیر شده و در دست اکثریت

چیزى به جز محرومیت باقی نماند. این اختلاف طبقاتى تمامى رذائل اخلاقى را برانگیخت    هستند

توان در کلام مایه چنین نگرشی را می جان  .(588  :2ج،  1390  )طباطبایی،ور کرد  نزاع را شعله  و آتش
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فِكَ حَيْث  شِئْتَ مِنَ النَُّاسِ، فَهَلْ ت بْصِر  )تنظر( إِلَُّ فَقِيراً ي كَابِد  فَقْراً، اضْرِبْ بطَِرْ دید. »  وضوحبه   امام علی

 .(187: 129خطبه  ،البلاغهنهج)؟« أَوْ غَنِيَُّاً بَدَُّلَ نِعْمَةَ اللهِ ك فْراً

 انگاری یا معناداری زندگی . دو راهی پوچ5

یی  هاموجب ویرانی تمام باورها و ارزش  ،خدابیان شد نیچه با سرودن قطعه مرگ    طور کههمان

خوش بود. باور به خدا و اعتماد به موجودی فرازمینی  که انسان تا قبل از این به آن دل  شودمی 

ی زندگی  ها به او فراز و نشیب  اتکاگرفت و انسان با  و تنگناها دست انسان را می   هاکه در سختی 

که اکنون پیش    ییماورااست. زندگی بدون پشتوانه و امید    کرد اکنون از میان رفتهرا تحمل می

 کرده است.   روروبه هدفی معنایی و بی روی انسان زمینی قرار دارد او را با بحران سنگین بی 

آورد و ناملایمات را نبود امری قدسی و الوهی که انسان تا قبل از آن بر وجود وی برهان می 

ای بر اثبات وجود وی وارد نکند، اکنون برای او د که خدشهکربرای خود توجیه می  ی اگونه به

پشتوانگی، وی را به ورطه  معنایی و بیرخ نمایان کرده است. این بی   انیپای بهمچون کابوسی  

وی به نظر خویش این بحران را دریافته   انگاری کشانده است.پوچی و به تعبیر نیچه به نیست 

  .(23: 1389)نیچه، کرد بیشتر تهدید می  روزروزبهبود. بحرانی که آینده بشر را 

انگاری  . در نیست یانفعال  ریغ انگاری انفعالی و  انگاری است. نیست نیچه قائل به دو نوع نیست  

خدا، زانو غم بغل کرده و معنایی جز پوچی و ناامیدی برای   دادنازدستانفعالی، انسان در سوگ  

  اعتبار یبنزد وی    هابیند. تمام ارزشو مبهم فراروی خود می  ای تاریککند و آینده زندگی پیدا نمی 

در نظر داشت. اما    هابیرونی و غیرانسانی برای ارزش  منشأچرا که وی تا قبل از این    ،شده است

به   را  او  که  است  شده  قدرتی  و  نیرو  تحلیل  موجب  وی  برای  مرجعیت  فقدان  از  ترس  اکنون 

قدرت   پسرفتنیچه از چنین وضعیتی به افت و    .(39:  1387چه،  )نی  انگاری منفعل کشانده است هیچ

 کند. ای را سخت سرزنش می انگاری منفعلانه چنین نیست و   (43 :)همان روح تعبیر نموده است

ترین پیامد عدم موجود ماورایی است.  معنایی و پوچی مهم در ورطه بی   فرورفتن  ن،یبنابرا

و معتقد است »با مرگ خدا همه چیز دگرگون خواهد شد   داندگرچه نیچه این مرحله را گذرا می

  . (Hasse.U, 2008: 95)  ای انتقالی است«به حالت سابق باقی نخواهد ماند و این مرحله  زیچچیهو  

 داشت. ه انسان دیگر به او نیازی نخواهددوران سرنگونی او کحکومت خدا به    از دورانانتقال 
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  یجابه انگاری انسان  کند. در این نوع پوچ انگاری فعالانه دعوت مینیست   ی سوبه وی انسان را  

ای برای  راسخ برخیزد و زندگی دوباره   مادی باید با عزمی یاس و ناامیدی از فقدان خدایی غیر

از ارزش باور  هاخویش بسازد. زندگی که سرشار  به  هاو  نیاز  اینکه  و    مبدأی جدید است بدون 

 سازد.را می  هاداشته باشد. چرا که دیگر خود اوست که ارزش های این ارزشمرجعی الوهی برا

 روی  به را خود وسعت همة  ما دریای  دریا، است،  گشته میسر دوباره اقدامی و هر کوشش»

گویا  .  (311:  1389)نیچه،  است«   نداشته دریایی باز وجود چنین  هرگز تاکنون شاید است، ما گشوده

مرگ  تنهانه نیچه   ناامید    از  و  اندوهگین  معتقد    ست؛ین خدا  زنجیربلکه  او  فقدان  با  ی هااست 

شود و انسان به موجودی سرشار از آزادی، اراده و محدودیت و اسارت از پای بشر گسسته می 

تبدیل می هااندیشه نوین  زرتشت مرد    شود.ی  از    خداتری ب، کیست  خدای ب»منم  من  تا  از من، 

 .(186: 1391یچه، )نیش لذت ببرم« هاآموزش

 که،  انسانیت مرتبة بالاترین طلب در او ازآنجاکهخدایی دارد.  بی ی سوبه  حرکت آهنگ نیچه

 )یاسپرس،  پروردخود می ذهن در را محض دنیای  ی سوبه اراده هپوید، اندیشره می  است ممکن عملاا

دهم که به زمین وفادار بمانید و باور ندارید آنانی را که با شما از »شما را سوگند می   .(669: 1387

 . (22  :1391)نیچه،  اند«  شمارندگان زندگی   گویند چرا که اینان خوارسخن می   ین یابر زمی  هاامید 

فضیلت،  خدا،  مثل  اموری  خدا  زمان حکومت  در  وی  دیدگاه  ابدی   از  زندگی  و  حقیقت  گناه، 

، تغذیه،  وهواآب  همچون  اما اکنون پس از رهایی از آن دوران مفاهیمی  ،شدمحسوب می  ارزشمند

 .(87: 1384)نیچه،   و تفریح معتبر هستند سرگرمی 

  ها داند و با نفی دوئالیسم، ارزشوی تمام هدف زندگی را معطوف به امور زمینی می   ن،یبنابرا

شمرد. اگر انسان زنده است و برای خود هدفی  مردود بر می زمینی را  ی خداگونه و غیر هاو هدف 

مربوط به زندگی دنیوی است و تصور وجود جهان آخرت و موجودات    صرفاا کند این هدف  دنبال می 

و معانی درونی    هاخلق ارزش  .(71:  1378)نیچه،    ارزش استتصوری پوچ و بی   ی نیفرازممادی و  غیر

پاسخ   ی جابهانگاری فعالانه است. از نظر وی انسان باید  ینه پوچ آورد تفکر وی در زمو زمینی ره 

ی آن، پاسخی مثبت و خلاقانه به جهان هستی بدهد  هامنفی و منفعلانه به زندگی و فراز و نشیب 

 .   آغاز کندو زندگی را از نو  
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در  ، نگرشی است که نیچه در مواجهه با فقدان خدا و  ی انگارست ین بیان شد  آنچه    بهباتوجه

 عنوانبه سایه ناامیدی و پوچی بدان رسیده بود. وی با رد خدا و دین مسیحیت صورتی از انسان  

به خود و قدرت لایزال خویش تکیه کند    پسنیزکشد که باید  به تصویر می  پشتوانهیبموجودی  

داوند را خ  تنهانه گرایی ایجاد کند.  این در حالی است که علامه  مادی   هیبر پاای  و زندگی فعالانه 

هستی، وی را خالق همه    مبدأ  عنوانبهبر وجود او    د یبلکه با تأک  کند؛ی نماز زندگی انسان حذف  

 اند. داند که بدون هدف و سرآغاز و سرانجام مشخص رها نشده موجوداتی می

بنابراین انسان نیز مانند سایر موجودات با هدف و غایت مخصوص به ساختار وجودی خویش    

مقصد مشخصی دارد. از نظر علامه انسان موجودی دارای حیات است    ی سو به رو    خلق شده است و 

نیست  و دنیوی  نیچه منحصر در همین زندگی مادی  نظر  بر خلاف  یعنی  بلکه ح   ، و حیات  یات 

به این دنیا ختم    صرفاازندگی انسان    ن ی ؛ بنابرا که مرگ برایش محال باشد   ی ا گونه به   ربودن ی فناناپذ 

  ی دیگری نیز پس از این دنیا و در تکامل آن قرار دارد ها ی وجودی و جهان ها شود و نشئه نمی 

 نیچه فاصله دارد.   انگارانه ی ماد و این نگرشی است که از چهارچوب فکری    ( 109:  1398)طباطبایی،  

امور معنوی از زندگی انسان است و از نظر علامه  ترین پیامد نگرش نیچه، طرد تمامی  مهم 

است. »اسلام نه زندگی مادی را حیات حقیقی    ی انگارپوچ یدن انسان به  همین امر موجب رس

بلکه حیات واقعی    ،شمردداند و نه برخوردار شدن از مزایای آن را سعادت واقعی میانسان می

زندگی اخروی که حیات واقعی است مدار زندگی    .(229:  1387)طباطبایی،    جامع ماده و معنا است«

  .(201 :تابی)طباطبایی،  انسان است

بعد مادی و معنوی است که هردو ارزشمند است و معناپذیری  بنابراین زندگی دارای دو 

می  در خود جای  را  هم زندگی  بیدهد. وی  پوچ چنین  و  نادانی  معنایی  و  ثمره جهل  را  انگاری 

که  داند. زمانی که پرده جهالت کنار زده شود و علم و معرفت حاصل گردد، معلوم خواهد شد  می 

هدفمند هستند و این توهم که برخی افعال ارادی انسان بدون غایت است   هاهمه حرکات پدیده 

 .(188: 1384)طباطبایی، گردد زایل می

توان گفت نیچه با رد خدا و دین، صورت مساله را پاک نموده و انسان را سردر  واقع میدر

گم و بدون راهنما رها نموده است. اما علامه معتقد است خداوند با ارسال دین، برنامه زندگی  

مندی در حیات رهنمون داری و هدف فراهم نموده و آنان را به معنا   هامشخص و معینی برای انسان
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هر دو  جام دستورات آن خوشبختی انسان درای که با »علم به عقاید دینی و انده است. به گونهکر

 .(9: 1393 )طباطبایی،گردد« جهان تامین می 

 گرایی . انسان و خصلت قدرت 6

ای که وی  ترین واژهدهد. کلیدی نیچه از مفهوم اراده و خواست انسان، تفسیر خاصی را ارائه می 

گونه است: »تحمیل خصلت  بدین  باره  نیاگیرد، قدرت است. بیان وی در  به کار می در تبیین اراده  

 .(451 :1378)نیچه، بودن به شدن، بالاترین خواست و اراده معطوف به قدرت است« 

داند که در سراسر هستی  شناختی می وی اراده معطوف به قدرت را اصلی حیاتی و وجود

تواند وی داند که میمی  شماری بارای توانایی و استعدادهای  برقرار است. در واقع وی انسان را د

یش یاری کند. به همین خاطر وی شعار بشو هر آنچه هستی را همواره هارا در رسیدن به خواسته

خواهد تمام تلاش خود را برای رسیدن به  و از او می  (119 :1373)استرن، کند به انسان گوشزد می 

  یهاارزش ساخت ریزی  با پی   ن یهمچنامیدی و پوچی را از خود دور نماید.  اهدافش به کار گیرد و نا

 نوین معنای جدیدی به زندگی خود ببخشد. 

 استوار است. هر لیتحم  خودپسندی و  بر هاانسان  یزندگان نظام و جهان مدار از نظر وی  

 قدرت خویش پاسخ به معطوف ارادة ندای  به وجه نیبهتر به یعنیکرد،   لیتحم را کس که خود

تار  اساساا خیداد،  گفت.  خواهد  سخن  او   ای اراده لی تحم همواره ،هاتمدن انیجر و خ یتار از 

 ها جز قدرت ارزش ندارد و انسان  زیچچیهی  در زندگ  .است بوده گران ید های اراده بر  ییهااراده

 .(86: 1378یچه، )نهمواره باید اراده خود را به کار بگیرند و زیردست قدرت دیگران نباشند 

 و توسعه گسترش رشد، برای  ای زنده  موجود هر قدرت، آرزوی  به  معطوف ارادة از منظور 

م.  یرسیم تفاوت از یآگاه به ق آن یطر از که هستند قدرت احساس ی هانشانه  شادی  و است. لذّت

 باور شود. بهافزوده   دیبا ی زیهر چ آن در که د یفهم ییرویشده ن انباشت د ارادهیبا را ی زندگ

 چهین که گونهآن قدرت، یاشراف از ندارد. ارادةین گرانید بر سلطه به قدرت رومندین اراده چه،ین

 گرانیبخش دالهام و شودی م مربوط گرانید خلاق به و سرشار انرژی  زیسرر صورتبه  ند، یبی م

 کی ضروری  ةجنب قوی را  های قدرت ی از سوف  یضع های قدرت یکشبهره  چهین ،همهنیباا  .است

 .(78 :1375)پیرسون، داند یم اشراف سالار یاجتماع ساختار



 1401 پايیز و زمستان، 48 شماره، ي دينيپژوهانسان دوفصلنامه علمي

 

266 

نظر وی چگونگی   به  از  و ستم  قیمت ظلم  به  اگر  ندارد حتی  اهمیتی  این قدرت  حصول 

دانست که لازمه زندگی  مندی را امری طبیعی می دیگران تمام شود. وی نابرابری افراد در قدرت

شود و در این مسیر بر    قدرتمندتواند  انسانی است. هرکس به اندازه قوا و استعدادهای خویش می 

 . (136: 1378)نیچه، کند  دیگران استیلا و برتری پیدا

اصلی اساسی مطرح   عنوان به محورانه نیچه موجب شد تا وی انسان و خواست او را نگرش انسان 

ای که معطوف به قدرت است و  گیرد اراده نماید. از نگاه وی اراده انسان در همه چیز محور قرار می 

برای یک انسان در زندگی از    دئال ی ا تواند این قدرت را به ضعف مبدل گرداند. هدف  هیچ امری نمی 

 داند. که قدرت را برابر با کمال و عجز و ناتوانی را برابر با نقص می   ی ا گونه به مندی است  نظر او قدرت 

و   هاهمه قدرت  رأسقدرت خداوند در    گرفتنده ینادپیامد چنین نگرشی از دیدگاه علامه   

است؛ تمام صفات کمالی در مخلوقات    منشأد  اصلی توانایی در انسان است. خداون  مبدأ  عنوانبه

  یاگونه به امری نامعقول است.    مبدأقدرت در انسان بدون علت و    همچونصفتی  وجود    نیبنابرا

 .(359:  1ج، 1390)طباطبایی،  که هیچ قدرت مستقلی از خداوند در جهان خلقت وجود ندارد

کند، به سایر امور کمالی و می  ارزش معرفی  عنوانبهعلامه برخلاف نیچه که تنها قدرت را  

ترین معیار ارزش از دیدگاه اسلام، قرب به خداوند است و سایر نماید. مهم معتبر نیز توجه می 

بگیرد  هاویژگی قرار  والا  این هدف  به  راستای رسیدن  باید در  انسان   و صفات مکتسبه توسط 

است که لاجرم   ی اگونه بهطوف به آن  تعبیر نیچه از قدرت و اراده مع  .(148:  2ج،  1390)طباطبائی،  

باید انسان را به مقام برتری و والایی برساند البته در حیطه زندگی مادی و زمینی، چرا که وی 

 کند.  قدرت فرامادی را انکار می 

که قدرت معنوی   ی اگونه بهشود  می  ی مدارانسانقدرت در حیطه    محدودشدناین امر موجب  

ی هاشود. پیامد چنین نگرشی ظهور قدرتایی است نادیده گرفته می که همان قدرت الوهی و خد

های رسیدن هیتلر در تاریخ بشریت است. چرا که دایره تعریف نیچه از روش  همچونای  ظالمانه

برای انسان به   با ظلمشود بدین معنا که حتی می محدود نمی  زیچچیهبه برتری قدرت  ، توان 

قدرتمند شد و در این مسیر فردی که قدرت بیشتری داشته باشد  ستم، ویرانی و نابودی دیگران  

 جایگاه والاتری دارد. 
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نظم  ،  است که علامه عقیده اسلام درباره قدرتمندی را محدود به رعایت عدالت  یدر حالاین  

انصاف می  برقراری  ارزشمند است که  و  به    اولااداند. قدرت زمانی  را  نخستین عالم    مبدأ انسان 

حقوق دیگران منجر نشود. چنین قدرتی ممدوح و در راستای   شدنمال یپابه    یدر ثان  ،نزدیک کند

 . (85: 8ج، 1390)طباطبایی،  قدرت الهی است 

علاوه بر این امور اعتقاد نیچه به اینکه حقیقت مطلقی وجود ندارد و حقیقت تنها به معنای  

است  و ای  عقیده   ( 522:  1378)نیچه،    قدرت  »   رانگر ی خود  که  چرا  دارد  درونی  تناقض  و  اگر  است 

دیالکتیک )نسبیت معرفت( حقیقتی مطلق باشد، خود دلیل بر بطلان خود اوست؛ چـون دیالکتیک  

یـک حقیقت    عنوان به خواهد  داند و از طرف دیگر خودش می از طرفی هیچ حقیقتی را مطلق نمی 

 . ( 118:  4ج ،   1390؛ طباطبایی،  177:  1359)صدر،    « مطلق بر همه حقایق جهان حکومت کند 

 . ظهور ابر انسان  7

کند.  مرد را مطرح می بشر، نظریه ابر   ی بخشی به زندگانگاری منفعل و معنا نیست نیچه برای گریز از  

که    استی فلسفی در مکتب نیچه  هاترین آموزهگفت ابر انسان یکی از مهم  صراحتبهتوان  می 

کشد که در آن انسان در امواج ای را به تصویر میکند. نیچه زمانه کری وی را بیان می ی فها بنیان

معنایی مفرط به پوچی رسیده است و همواره منتظر یاری دستانی  انگاری و بیپر تلاطم نیست 

 نجات دهد.  بستبن در ناامیدی و  شدنغرقاست که وی را از 

تواند با قدرت و اراده خویش معنای  مرد است که می ابردهنده از نگاه نیچه همان  این یاری 

داند و هر کس در می   هاگرچه وی این امر را وظیفه همه انسان.  ای به زندگی انسان ببخشددوباره

بخشی به زندگی نوین همت گمارد. ابرانسان نوید  و معنا ها  حد وسع خویش باید به بازسازی ارزش

»ابر انسان معنای زمین    از هر گونه نیرو غیرمادی و خداگونه است.بخش انسان با قطع امید  رهایی

در واقع ابرمرد نیچه  .  (22  :1391  )نیچه،است. باد که اراده شما بگوید ابر انسان معنای زمین باد«  

غایت نهایی زندگی بشر است. همان غایتی که انسان همواره در جستجوی آن است و هنوز بدان  

ملت در میان بوده است.  هزار    رایاست؛ زتاکنون هزار غایت در میان بوده  دست پیدا نکرده است. »

 . (72 :)همان است. بشریت را هنوز غایتی نیست«آنچه در میان نیست یک غایت 
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  تنها نه آلی از نظر نیچه دارای آزادی مطلق است. البته تعبیر وی از آزادی  چنین انسان ایده 

انسان است. در این و نیازهای زمینی کانون توجه ابربلکه جسم    ست؛ینبه معنای رهایی از تن  

  خویش تعالی   فردمنحصربه کوشد تا برتر از دیگران باشد و با اعمال قدرت  راستا وی همواره می 

به نمایش بگذارد. وی با این نگرش فاصله وجودی بین ابر انسان و    هاخویش را بر دیگر انسان

آید و ثمره تلاش خود  ای که به نحو اکتسابی به دست می کند. فاصلهبرقرار می  هادیگر انسان

که    با کوششی»  گویدانسان برتر است نه به نحو انتسابی که ذاتی بشر باشد. وی در این باره می 

باید در آنجا جست ترین نوع آزادی انسان آزاد را میباید به خرج داد عالیبرای بالادست ماندن می 

 .( 141 :1399)نیچه، چیره شد«   ها که همواره باید بر بالاترین مقاومت

پاشیدن  آفرینی اوست. نیچه با فرو مرد هنجارسازی و آرمانی ابرهاترین ویژگیمهمکی از  ی

و فرامین دینی که در زمان حکومت خدا و مسیحیت مطرح بود، اکنون با اعتمادی  هاهتمام آموز

ی بشری هاو هنجار  هامرد، چشم انتظار مجموعه بکر و نوین از آموزه افزون به قدرت و اراده ابرروز

»او    آید.تنها از عهده ابرمرد بر می   که  داندی مبه زندگی را رسالتی    ی معنابخشاست. نیچه این  

)نیچه،  بخشد«  اش معنای آن را میآفریند و به زمین و آیندهکسی است که برای انسان غایت می

»روزگاری کفران خدا  .  معنا و ارزشی که در آن خدا و امر قدسی هیچ جایگاهی ندارد  .(213:  1391

ین  نیز مردند اکنون کفران زم  انیکفر گومرد و در پی آن این  بود؛ اما خدا  ترین کفران  بزرگ

 .(198 :)همانترین کفران است« سهمگین 

ی ها »خودخواهی از ویژگی  مرد است. در واقعی ابرها ارزشی از دیگر خصلتخواهی و خودخود

به این نکته که همه موجودات از سر سرشت خویش    ریناپذتزلزلاصلی روح والاست یعنی ایمان  

 .(223 :1390)نیچه،کنند«  بر موجودی مثل ما باشند و خود را فدای ماباید فرمان 

ی دینی و اخلاقی که  هابه تمام ارزش  کردنپشت نیز بدین معناست که وی با    ارزشیخود

مرد خود واجد ارزش  شود. به عبارتی ابرمی   هابرگرفته از آیین مسیحیت است خود خالق ارزش

مسلک و آیین غیرزمینی    کند نه به دلیل پایبندی بهی اخلاقی را رعایت می هااست. اگر هم آموزه

او از طریق   .(214  :1399)نیچه،    است   هاواجد این ارزش  ذاتااخاطر است که وی    ن یاست؛ بلکه بد

آید و آنان را  اخلاقی بر می  صرفاای قبلی در صدد راهیابی به چیزی فراتر از یک امر ها انکار آموزه
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  سازند   ی والاتر مقید ها خود را به قید و بند که    خواندی فرامبدان    اند نهاده که اخلاقیات را به کناری  

(Jaspers.K, 1952: 110) . 

انگارانه وی در زمینه  انسان در اندیشه نیچه زاییده تفکر مادی طور که گفته شد ظهور ابر همان

در هستی است. اصطلاح قدرت   مؤثرموجودی    عنوانبهکفایتی دین و اخلاق و فقدان خداوند  بی 

از آن   برای والا منشی یاد می  عنوانبهمطلقی که وی  انسان ظهور  ارزش و محکی  ابر  کند در 

کند. انسانی که در عین برخورداری از مراتب عالی آزادی به معنای عدم تسلط اغیار بر وی، می 

گذاری به خلق باورهای کند و در مقام ارزشهنجارهای دینی و اخلاقی مسیحیت را رد می   تمامی

 گمارد. جدید همت می 

ابر یا  از دیدگاه علامه  انسان کامل    اصطلاحبه انسان و  ی مادی و زمینی  ها آرمان  صرفاا وی 

خواست و اراده وی برگرفته از باورهای دینی و الهی است. زیرا علامه برخلاف ندارد؛ بلکه تمام  

ان و روحانی انس  یانرجسمیبلکه بعد غ  کند؛ینمنیچه حقیقت انسان را تنها در جسم و تن خلاصه  

 .(285: 14ج، 1390 )طباطبایی، داندرا دارای حقیقت و بلکه حقیقت اصیل می 

مندی و ابرانسان در اندیشه نیچه حاکم بر سرنوشت خویش است و در راه رسیدن به قدرت

تواند سد راه او باشد. به همین خاطر وی تعهدی به جامعه و اخلاق و دین نمی   زیچچیهتوانایی،  

ی انسانی هاچنین نگرشی از نگاه علامه ظهور قدرتی هر چند فراگیر لکن فاقد ارزشندارد. پیامد  

است. انسان کامل از دیدگاه علامه جامع تمام معیارهای الوهی و قدسی است. وی چنین نگرشی  

بسیط  قاعده  طبق  می را  مطرح  نحو  الحقیقه  به  را  متعال  صفات خدای  تمام  کامل  انسان  کند. 

ارد و اگر مراتب عالی صفات الهی را در خود عینیت بخشد، مظهر کامل خدای استعداد در خود د

و بلکه مصداق اتم و کامل دین و اخلاق  به اخلاق    بندیپاشود. چنین انسانی معتقد و  متعال می 

 .  خواندیفرامرا بدان  هاانسانو  است

ینى است و مظهر آن  مانند دیگر اسماى الهى طالب مظهر ع  یتعالحق ترین اسم  جامع

ترین آینه و  محقق شود. بنابراین، جامع   یتعالحقباید در خارج از موطن علمى واحد  

کند، انسان کامل  خود را در آن مشاهده مى   شئونخود و جمیع    یتعالحق مظهرى که  

 .(451: 1381 )طباطبایی،است 

انسانی و خلق ابر انسان از  های  گرایانه نیچه به انسان و ارزشبنابراین برخلاف نگاه تقلیل  

 داند.های الهی و معنوی می قلب چنین نگرشی، علامه انسان را داری برترین ارزش
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 گیرینتیجه 

شناختی از دیدگاه نیچه و نگرش وی نسبت به انسان و ابعاد رو مختصات انساندر پژوهش پیش 

ی هامه طباطبایی کاستی علا  ی آراوجودی او مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تلاش شد با تبیین  

  جهت ارائه نگرش صحیح به انسان برداشته شود. در  ی گامدیدگاه نیچه مطرح شده و  

گرایی استوار است. وی علاوه بر انگاری و تجربهدیدگاه نیچه نسبت به انسان بر محور ماده

ارزشنفی عقل  آموزهگرایی و طرد  و  زمان خویش، دین  پذیرش  الوهی های  های اخلاقی مورد 

ناکارآمد می  را  از دیدگاه وی خداوند  مسیحیت  و    عنوانبه شمارد.  در جهان    مؤثرامری قدسی 

ای در معرض هستی، از زندگی بشر حذف شده است. در چنین شرایطی انسان بدون هیچ پشتوانه 

 کند. معنایی در زندگی وی رخنه می گیرد و پوچی و بی انگاری قرار می نیست 

تواند خوبی و بدی  داند که با آن میعقل را قوه شناخت و ادراک انسان می علامه    کهیدرحال

های دینی و اخلاقی را علت اصلی امور را تشخیص دهد. همچنین علامه نفی خداگرایی و آموزه

داند. از نظر ایشان خداوند تمام موجودات را برای هدفی  هدفی در زندگی انسان میگرایی و بیپوچ

مندی برای آنان در نظر گرفته است. انسان با آگاهی رآغاز و سرانجام غایتمشخص آفریده و س

معنایی  گاه دچار ناامیدی و بی کامل از برنامه زندگی که خداوند برای وی در نظر گرفته است هیچ

 .   نخواهد شد

های  های درونی و توانمندی انگاری، انسان را متوجه ارزشنیچه برای مقابله با بحران نیست 

به تصویر می کرده استیش  خو انسان قدرتی مطلق  از  او  اراده  .  با  خود   فردمنحصربهکشد که 

تواند تمام کمبودهای زندگی خویش را جبران کند و نیازی به یاری گرفتن از امور معنوی  می 

کند. انسان توانمندی  ندارد. نیچه مصداق کامل چنین قدرت مطلقی را در ابر انسان نمایان می 

م و  که در  امری حتی ظلم  از هیچ  اهداف خویش  به  حقوق دیگران   کردنمالیپاسیر رسیدن 

 کند. گذار نمیفرو

و اراده مطلق،    ای نسبت به انسان و صفات کمالی او از جمله قدرتگرایانهچنین نگاه تقلیل 

  از دیدگاه علامه مردود است. چرا که وی انسان کامل را مصدق اتم و اکمل تمام صفات الوهی

که قدرت زمانی ارزشمند است که در راستای برقراری عدالت و انصاف مطرح    ی اگونهبه داند.  می 

 شود و هدف اصلی آن رسیدن به قرب الهی باشد.  
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